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  نسبت حافظ با مجبره و اشاعره

  *آبادي محمد مشهدي نوش

  

  چكيده

گرچه محققـان از  . ستيكي از مباحث مهم درباره شعر و انديشه حافظ، مبحث جبرگرايي ا
ايـن موضـوع نيـز ماننـد بسـياري از       ؛انـد  كـرده  مطالعـه گوناگون اين مسـئله را   هاي نبهج

جبرانگاري حافظ را تأييد  ،برخي از محققان. موضوعات مربوط به حافظ محل مناقشه است
مـل كـرده و   أبيشـتر آنـان در ايـن نكتـه ت     ؛گرايي او اتفاق ندارند اند، گرچه در اشعري كرده

گونـه   در اين مقاله ضمن طـرح ايـن  . دانند انديشه حافظ را وراي عقيده مجبره و اشاعره مي
ها به اين نكته توجه شده كه موضوع اختلاف اشاعره و معتزلـه بـر سـر فعـل ارادي      ديدگاه

. توان ديدگاهي اشعري و حتـي مؤمنانـه تلقـي كـرد     انسان است و هر عقيده جبري را نمي
نشان داده شده كه  ،شواهد متعدد از ديوان وي باو  مطالعهبه جبر  سپس نگاه رندانة حافظ

گونه اشعار را در جـواب ملامتگرانـي آورده كـه وي را بـه عشـق و رنـدي مـتهم         حافظ اين
. سرانجام نيز ديدگاه محققاني كه با اين عقيده همسو هستند مطـرح شـده اسـت   . كنند مي

ر ابيات حافظ كه ظاهري جبرگـرا دارد، در  دهد كه بيشت هاي مقاله نشان مي پژوهشنتيجة 
بنابر اين نـه  . ترين ايراد معتزله بر جبرگرايان است مقام مجادله با ملامتگران و ناظر بر مهم

كند، بلكه دليلي بـر اخـتلاف فكـري     حافظ را اثبات نمي بودن تنها جبري و اشعري مسلك
   .حافظ با آنان است

  
  .رندي و ، تقديرگراييحافظ، جبر، اشاعره :كليدي هاي هواژ
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   مقدمه

هـاي   ترين مسائل مطرح شده در تاريخ انديشـه  ترين و قديمي مسئله جبر و اختيار يكي از مهم
براي نخستين بار در اواخر سـده اول   معبد جهنيو  غيلان دمشقيانديشة اختيار را . كلامي است

آن انسان در افعـال و اعمـال   و اوايل سده دوم هجري در جامعه اسلامي طرح كردند كه بر اساس 
روي در  دارد و از ايـن  پيمايد، بلكه به اختيار خويش گام برمـي  خود راهي از پيش تعيين شده نمي

: 1374بـدوي،  ( رفتنـد  معبدو  غيلانمعتزله نيز در اين باره بر نظر . كند مسئول است برابر آنچه مي

گفتنـد جريـان    مـي  »قدريـه «وه كـه بـه آنهـا    در مقابل اين گر .)291: 1362الدين،  ؛ مير ولي139-117

جهـم  دار ايـن عقيـده    پرچم. كردند مي عرضهقرار داشت كه قرائت ديگري از اين موضوع  »مجبره«

منكر آن بود كه كسي غير از خداونـد بـه حقيقـت     ،بود كه در چارچوب دفاع از توحيد بن صفوان
ه انسـان در افعـال خـود فاعـل حقيقـي      بر اين اساس معتقد بود ك. كلمه فاعل و خالق فعل باشد

  .)65-75: 1383صابري، ( نيست و فاعل حقيقي خداوند است
نظريـه   ابوالحسـن اشـعري  در اين باره به اهل حديث و اشاعره رسيد به جز آنكـه   جهمميراث 

دهـد و ايـن    كسب را مطرح كرد كه بر اساس آن خداوند در انسان قدرتي براي انجام فعل قرار مي
بنـابراين فعـل   . كند استناد به اراده خود و به كمك آن قدرت، فعلي را كسب مي ات كه بانسان اس

؛ صـابري،  602-609: 1374بـدوي،  ( استانسان تابع اراده اوست و مسئوليت انجام آن هم متوجه وي 

  .)325-327: 1362؛ عبدالحي، 2486-248و  79-55: 1383
قناعـت و   ،تسـليم  ،لوك ايشان مانند توكـل آنكه بعضي از مقامات س دليلهمچنين صوفيه به 

شد در اكثـر آثـار    فرع و نتيجه آن محسوب مي و احياناًبود رضا غالباً مبني بر اعتقاد به قضا و قدر 
اند و اعتقاد به قضاي الهي را تا حـدي مبنـاي سـلوك     خويش آن را به نحوي از انحاء مطرح كرده

بر اين اسـاس بسـياري از عرفـا و     .)219 :همـان (اند  هداد قرارخويش  يروحاني و بنياد تربيت اخلاق
چون عرفا بر سر عقـل و اختيـار خـويش قلـم      ؛اشعري مذهب و يا اشعري مسلك بودند ،صوفيان

عرفـايي ماننـد    بـودن  گرچه بعضي از محققان اشعري مسلك ؛)467: 1371 خرمشاهي،( اند دركشيده
  .)526-535: 374؛ مرتضوي، 77-108: 1376همايي، ( اند را محل ترديد قرار داده مولوي

آميـز اشـاعره    هـاي سفسـطه   هاي مفصل و اسـتدلال  در واقع صوفيه به جاي پرداختن به بحث
انـد و   درباره جبر و نسبت افعال انسان به خدا و توجيه نظريه كسب، نتايج قضاي الهي را پذيرفتـه 

پورنامـداريان،  ( »د و نرفتنـد رفتن ـ بايسـت مـي   انـد كـه اهـل قلـم مـي      با صداقت به همان راهي رفته

20:1382(.  
 صـوفيه اسـت   يثير آراأهاي او تحـت ت ـ  حافظ نيز كه خود اهل معرفت عرفاني است و انديشه

اين اسـت كـه نبايـد     توجهاما نكته شايان  ؛گونه عقايد بر كنار نيست از اين )233: 1367 كوب، زرين(
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زيـرا وي   ؛ند صـوفيه يـا اشـاعره گنجانـد    عقايد حافظ را در قالب عقايد گروه و يا صنفي خاص مان

مـردي كـه   . آزادانديش و معترضي اسـت كـه در پـي تحـول و تكامـل فـردي و اجتمـاعي اسـت        
 .)63: 1367 بهمنـي، : قـس ( خواهد عالمي و آدمي از نو بسازد و خيال تسليم شدن و انقياد نـدارد  مي

ين حال اهل معرفت و سـلوك  وي را يك انسان آزادانديش و معترض و در ع ،در واقع اشعار حافظ
  . دهد عرفاني نشان مي

  

  پيشينه 

توان نظرات آنـان را بـه    اند كه مي هاي جبري حافظ، محققان فراوان سخن گفته دربارة گرايش
اند، گرچه حتـي ايـن    دسته اول حافظ را جبري مسلك دانسته :مطالعه كردطور كلي در دو دسته 

دسـته دوم شـباهت ديـدگاه حـافظ بـا      . اق نظر ندارنـد محققان نيز بر سر اشعري بودن حافظ اتف
اند كه اين شـباهت دليـل بـر اشـعري بـودن وي       دانند و بر اين عقيده اشاعره را امري طبيعي مي

هاي اسلامي نيز تشابه  هاي وي به جز اشاعره با ديگر فرقه نيست، همچنان كه ممكن است انديشه
اي و مـذهبي   هـاي فرقـه   را فراتـر از محـدوديت   هـاي حـافظ   اين پژوهشگران انديشه. داشته باشد

بر اين اساس از آن دسته از اشعار حافظ كه ظاهري جبـري دارد تعبيـر ديگـري    . ندكن مي مطالعه
  . دهند كه در نقطه مقابل انديشه اشاعره قرار دارد ارائه مي

  مدافعان جبرگرايي حافظ  )الف

حافظ رأي داده و در اين باره به برخي از جبري بودن ه ب ،كه بيان شد برخي از محققان چنان 
در «وي معتقد است كه . است جلالي نائينياز جمله اين محققان  ؛اند دهكراشعار حافظ استناد 

كند و آدمي را در  حافظ پيرو انديشة جبريه است و تفويض را به كلي رد مي ،مسئله جبر و اختيار
به قسمت و تقدير معتقد و با صراحت اين  داند، او امر سرنوشت خود صاحب هيچ اختياري نمي

وي در اين باره اشعاري از ديوان حافظ را شاهد  .)71:1367جلالي نائيني، ( »نظر را بيان داشته است

 .گرفته است
 كه در آن اكثريت مردم ايران و از ،وضعيت مذهبي ايران در دوره حافظ به محمدجواد مشكور

حافظ را اشعري و  ،ديني و فرهنگي اوضاعنيز بر اساس  ده وكري بودند، توجه جمله فارس سنّ
حتي حافظ به مسئله كسب كه در كلام «وي همچنين بر آن است كه . كند جبري معرفي مي

خور كه  مي: گويد كه مي چنان ؛آمده و قدري مشكل جبر را آسان كرده معتقد نيست هعرااش
   .)132: 1367مشكور، ( »اث فطرتماين موهبت رسيد ز مير عاشقي نه به كسب است و اختيارِ
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به بيان ديگر مشكور بر آن است كه ديدگاه حافظ از ديدگاه اشعري كه در بحث جبر راه 
بر اساس ديدگاه وي حافظ گرچه جبري است اما . كند نيز تندتر است اي را پيشنهاد مي ميانه

  .اشعري نيست
اما در جبري  ؛كند انكار ميديگر محقق حافظ پژوه است كه اشعري بودن حافظ را  ،هروي

آيد جاي ترديد  هاي حافظ بر مي آنچه از گفته«دارد و بر آن است كه  بودن حافظ ترديد روا نمي

با  .)157-158: 1368 هروي،( »گذارد كه او پيرو طريقه جبري است كه مذهب اشاعره بوده است نمي

 :نويسد مي ،دانند ري ميوي ضمن اشاره به ديدگاه محققاني كه حافظ را اشع، اين اوصاف
ت بگويم ئام كه با جر حافظ خط ارتباطي ميان او و اشعري نيافته]ديوان[در متن  ،حقيقت اينكه«

پردازد كه هر  وي در ادامه به اين مسئله مي. »است اشعري] ابوالحسن[=حافظ پيرو ابوموسي

   .)158 :همان( تواند الزاماً اشعري باشد جبري نمي
گـري او   كه حافظ را از اشاعره و جبرانگاري حـافظ را موافـق بـا اشـعري     هيالدين خرمشا بهاء

معتقد است جبر كه از اركان معتقدات اشاعره است در فكر و شعر  ،)252: 1371خرمشاهي، (داند  مي
حافظ كه خود ذهن و مـزاج فلسـفي دارد   «: كند اما اضافه مي ؛)466 :همان( حافظ جاي مهمي دارد

گري هر قدر كه با عرفان وفاق دارد با فلسـفه   زيرا اشعري ؛اسخ و معتقدي باشدتواند اشعري ر نمي
ورز  اما حافظ انديشـه . انداخت از همين بود ستيزة بزرگي كه غزالي با فلسفه و فلاسفه به راه. ندارد

 »كنـد  هاي حماسي مـي  هاي بشري و ناملايمات كار و بار جهان اعتراض توسني است، در برابر رنج

  .)446 -447  :همان(
شيعي و اعتزال دانسته  -گري حافظ را اعتدالي و آميخته با عناصر فلسفي وي اشعري ،بنابراين

داند و در اين باره شواهد فراواني از ابيات  و انديشة جبر را در شعر حافظ برابر با انديشه اختيار مي
كـه از   به هر حال چنان .)265-266: همان( دهد و غزلهاي حافظ كه دلالت بر اختيار دارند نشان مي

توان درباره جبرگرايي و اشعري مسـلكي حـافظ بـه نتيجـه قـاطعي       پيداست نمي خرمشاهيبيان 
  . كند زيرا جبرگرايي با اختيار در شعر حافظ برابري مي ؛رسيد

اشـعري بـودن    ،بندي نظرات موافقان جبرگرايي حافظ بايد گفت كه اكثـر ايـن گـروه    در جمع
  . اند و يا در اين باره اظهار ترديد كردهحافظ را انكار 

  جبرگرايي حافظ اندانق )ب

اكثر محققـان را بـر آن    ،روح آزادانديش و معترض حافظ كه در سراسر ديوان وي جريان دارد
و از عباراتي كه ظاهري جبرگرا دارند تعبير ديگري ارائـه  كنند داشته كه جبرگرايي حافظ را انكار 

  .فراز پاياني مقاله خواهيم پرداخت اين محققان در اين فراز و در نظراتبه مطالعه . دهند



   127 / نسبت حافظ با مجبره و اشاعره
 ،جبـري  ،بر آن است كه حافظ و تمامي عرفاي اسلام ،از جمله اين محققان ،محمدعلي بامداد

افعـال ارادي وي   ازنيسـتند، يعنـي اختيـار و آزادي ارادة انسـان را      آنبه معني عاميانه و متداول 
دهـد كـه آنچـه در بيـان جبـري حـافظ آمـده در         اين نكته توجـه مـي  بامداد به . كنند سلب نمي

در حـالي كـه جبـر و اختيـار دربـارة      . تكوينيات است و مربوط به اعمال ارادي و اختياري نيسـت 
  .)331-338: 1367 بامداد،( همين اعمال ارادي است و مسئوليت متوجه همين اعمال است

ي حافظ نه تنها مربوط به جـدال معتزلـه و اشـاعره    آيد كه اشعار جبر نيز بر مي بامداداز بيان 
بلكه حافظ در آنچه كه چالش بين اين دو گروه يعني اختيار در اعمال ارادي است، انسـان   ،نيست

تـر اسـت تـا     انديشة معتزله نزديك كند كه به كمال تشويق مي برايرا مختار دانسته و به كوشش 
  .اشاعره

هـاي   معتقد است كه حـافظ بـه هـيچ يـك از فرقـه      ،هانيكي ديگر از حافظ پژو ،همايون فرخ
اي از نظـرات و معتقـدات آنهـا بـا نظـر و عقايـد وي        بلكه تنها پـاره  ،معتزله و اشاعره مؤمن نبوده

زده و  پس نبايد تصور كرد كه او در يكي از اين مذاهب و يا فـرَق گـام مـي   . هماهنگي داشته است
ماند كه بسياري از اصول عقايد پيـروان مـذهب سـنت و     ياين مسئله بدان م. پيرو آنها بوده است

جماعت با پيروان تشيع هماهنگ است و اين كاملاً منطقي است چون اين دو از يك اصل و منشأ 
  .)434-436: 1360همايون فرخ، ( هستند كه آن مذهب اسلام است

 ،طنزآميـز  ،كنـد  جويي كه وي را به رندي و بدنامي عيب مي پاسخ حافظ به عيب ،پورنامداريان
/ عيبم مكن به رنـدي و بـدنامي اي حكـيم   «: كند كه در بيت آميز دانسته و تأكيد مي تلخ و تحقير

 ،دانـد  خوردن و عاشقي خود را كسب و اختيار خود نمـي  ، مي»كاين بود سرنوشت ز ميراث قسمتم

سـت و اينكـه ايـن    توجه به جنبه نفساني انسـان ا  داند و اين دقيقاً بلكه ناشي از ميراث فطرت مي
بنابراين عيب كردن آن، عيب كـردن   ؛جنبه از طبيعت انسان نيز آفريده خدا و موهبت الهي است

جـويي زاهـد از كسـاني كـه بـه عـيش و        به بيان ديگـر عيـب   .)26: 1382پورنامداريان، ( خالق است
شـند،  نو پردازنـد يـا بـه تعبيـر شـاعرانه حـافظ شـراب مـي         برخورداري از نعمات دنيوي هـم مـي  

انسان را به اين صفات آفريده است كـه   ،جويي از پروردگار هم هست چون در واقع پروردگار عيب
  .)22: همان(هم بعد معنوي و هم بعد مادي داشته باشد 

بدون اينكه حواله كردن به  ،پردازد با نگاهي تازه به اين موضوع مي پورنامداريان ،بدين ترتيب 
آميز حـافظ   ضمن آنكه به بيان طعن. لك بودن حافظ ارجاع دهدقسمت را به اشعري يا جبري مس

  . نسبت به منتقدان خود اشاره دارد
پس از طرح بحـث مفصـلي راجـع بـه     ، مكتب حافظنويسنده كتاب مشهور  ،مرتضوي منوچهر

آورنـد، نسـبت    اشعري بودن حافظ و مولوي و نقد قرايني كه برخي درباره اشعري بودن حافظ مي
   :بندي كرده است چنين جمع يژه حافظ با اشعري مسلكي را اينو عرفا و به
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دارد كه شباهتي را سـند معتبـري بـراي عقيـده شـاعر بـه        روح شاعرانه حافظ ما را مجاز نمي
عرفـاني و حكمـي و    ،به بيان ديگـر روح حسـاس و لطيـف و تنـوع مضـامين فكـري      . شمار آوريم

كلامي و خشك معتزله يا اشـاعره   ،ند عقايد جزميتوا تجليات بي پايان احوال در ديوان حافظ نمي
  . را برتابد

جمود و عوام پسـندي بيشـتر    اصولاً معتبر بودن انديشه و احساس به مشرب اشاعره كه ظاهراً
اي كـه   ترين نكته اما اساسي ؛توان آن را به سادگي پذيرفت نمايد و نمي بسيار دشوار مي ،اند داشته

كند اين است كه معتزله پيرو عقـل و   ي را به مسلك اشعري توجيه ميتمايل مولانا و حافظ و غزال
 تابع رد و قبول معيارهاي منطقي و عقلاني و اشاعره موافـق نقـل و انتقـاد و ايمـان قلبـي بودنـد      

  .)526-535: 1384مرتضوي، (
وجـود  نيز به وجوه مشتركي كه ممكن است بـين ديـدگاه حـافظ و اشـاعره      مرتضويدر بيان 

  . اما اشعري بودن حافظ نفي شده است اشاره شده؛شد باداشته 
  

  موضوع اختلاف معتزله و اشاعره »افعال ارادي«

چالش اصلي بين معتزله و اشاعره در بحث جبر و اختيار مربوط به حوزة عمـل و افعـال ارادي   
هاي  تا تنگناها و محدوديآيد والّ هاي جبر و تقدير به حساب مي از جنبه يانسان است كه فقط يك

امـري نيسـت كـه از ديـد مخالفـان       ،فراوان انسان كه ناشي از جبر محتوم و غيرقابل تغيير اسـت 
بنابراين اگر خردمنـدي از  . بين اشاعره كه به طور عمده معتزله هستند مخفي باشد گرا و واقع عقل

ود و يـا  تنگناهاي مقدر و غير قابل تغييري كه بر سرنوشت انسان سايه افكنده زبان به شكوه گش ـ
ها را به بخـت شـوم و افـلاك و     از نصيبة ناچيز خود در اين جهان نالان شد و حتي اين نافرجامي

توان او را اشعري مسلك و يا جبرگرايي معتقد به عـدم اختيـار انسـان     نمي ،ستارگان منتسب كرد
  . در انجام افعال خواند

سـپهر و چـرخ و فلـك مطـرح     ها نه فقط با عتاب و خطـاب بـه اختـر و طـالع و      اين اعتراض«

گـردان هـم هسـت و     متوجه خداوند آسمان و گرداننده سپهر و خـداي فلـك   شود، بلكه احياناً مي
از بعضـي  ... دهـد  ها گاه رنگ بدبيني تندي بـه قسـمتي از آثـار ادبـي ايـران مـي       مضمون شكايت

در بعضي از آنهـا   ها نقل شده و سرايان ايران در قرون نخستين اسلامي هم نظير اين اعتراض عربي
 ،متكلم و اديب منسوب بـه الحـاد   ،ابن راونديآثار الحاد و زندقه پيداست كه يك قطعه معروف از 

: 1376كـوب،   زريـن ( »كه شامل اعتراض بر حرمان عاقل و كاميابي جاهل است از ايـن مقولـه اسـت   

235- 234(.  
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آيد كه عمومـاً نشـان دهنـده     هاي فراواني از اين گرايش به دست مي در اشعار حافظ هم نمونه

اعتراض حافظ بر اوضاع زمانه است و اينكه زمام امور به دست نادانان است و اهل هنر و دانـش از  
صراحت به ابتكار عمل انسان در مقابـل   برجالب اينكه حتي در برخي از اين اشعار . اند آن بي بهره

ويـژه آنكـه از    بـه  ؛ري بـه دسـت آورد  توان از آنها نوعي اعتقاد اشـع  پس نمي ،شود چرخ تأكيد مي
ها در انتساب حوادث به افلاك و ستارگان مورد مخالفـت فقهـا و ائمـه مسـلمين      گرايش گونه اين

   .)221: همان( )1(است
  

  رويكرد ويژه حافظ به بحث تقدير 

هاي آن نـه   ها و مشخصه شود كه ويژگي در ديوان حافظ نوع خاصي از ديدگاه جبري طرح مي
نة گرايش اشعري حافظ نيست، بلكه به نـوعي در برگيرنـده مخالفـت حـافظ بـا ديـدگاه       تنها نشا

اشعار معمـولاً در پاسـخ بـه     گونه اينبحث جبر در . اشعري است كه قرائت غالب دوره حافظ است
جـو   شود كه در نظر عيـب  جويان و به نوعي رفع مسئوليت رندانه از عملي مطرح مي اعتراض عيب

وجه از نفي مسـئوليت   اند اشاعره به هيچ كه محققان بيان داشته گونه هماناما  ؛گناه و لغزش است
تلاشي اسـت   ابوالحسن اشعريانسان در قبال فعل خويش سخن نگفته و بلكه طرح عقيده كسب 

براي يافتن راه خروجي از تنگناي حدود اختيار انسان و چگونگي سازگاري يـافتن آن بـا يگـانگي    
اي كه نه خالقي غير از خداوند براي افعال تصور شود و نه مسئوليت انسان  هبه گون ،قدرت خداوند

  .)247: 1383صابري، (دهد از او سلب گردد  در برابر آنچه انجام مي
بنابراين اگر شاعري در اشعار خود مكرر به بهانه اينكه در انجام فعل مختـار نيسـت و خداونـد    

اين . توان وي را اشعري خواند مقدر كرده است به توجيه اعمال خود بپردازد، نمي گونه اينبراي او 
در واقـع بيـان   . ويژه معتزلـه اسـت   نوع بيان نه تنها بيان اشاعره  نيست بلكه بيان مخالفان آنان به

ترين انتقاد معتزله در رد دعوي اشـاعره و اهـل    حافظ در حواله گناه خود به تقدير تمسك به مهم
زيرا معتزله بر اشاعره ايـن ايـراد را وارد    ؛ث مبني بر دخالت اراده خداوند در فعل انسان استحدي
اگر افعال انسان تحت اراده خداوند است و خداوند از كافر كفر خواسـته باشـد پـس    « كنند كه مي

شود نه عاصي و گنهكار و در ايـن صـورت    كافر در گرايش كفر و اظهار آن مطيع خدا محسوب مي
  .)233: 1376كوب،  زرين( »گر هم نيستدي

گونه حواله كردن گناه به خداوند كه در نزد كساني مانند خيام هم سـابقه دارد، بـه شـكل     اين
گونه ابيات حافظ در مقـام مجادلـه بـا رقيـب جبـري       در اين. بارزي در انديشه حافظ مطرح است

ساس عقيـده جبرگرايـي اتهـامي    كند كه بر ا شود و بيان مي مات رقيب متوسل ميمسلك به مسلّ
  . مقدر كرده است گونه اينزيرا خداوند براي من  ؛متوجه من نيست
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اما اينكه تصور شود حافظ درصدد است تا با حوالـه بـه تقـدير گنـاه خـود را توجيـه كنـد بـا         
ــت   ــازگار نيس ــافظ س ــيت ح ــي از دون    ؛شخص ــار ناش ــن ك ــاقلان اي ــزد ع ــون در ن ــي و  چ همت

مورد مذمت قرار گرفته  »جبر مذموم«ي كه در مثنوي معنوي با عنوان گريزي است چيز مسئوليت

  .)233: 1376كوب،  ؛ زرين262-271: 1380فر،  فروزان( است
دارد كه وي  اما به چه دليل حافظ به اين شيوه روي آورده است، فحواي بيان حافظ معلوم مي

له با آنان به اين گـرايش روي آورده  براي گريز از انتقاد متشرعان و ظاهرگرايان و يا در مقام مجاد
هاي عارفانه و آزادانديشانة وي كه با عنصـر   زيرا نه شيوة رندانه و عاشقانة حافظ و نه ديدگاه ؛است

در واقـع بيشـتر   . با ديدگاه متشرعان اشعري سازگاري داشـته اسـت   ،خوش باشي توأم بوده است
گراني است كه حافظ را به رنـدي   ب سرزنششود در جوا اشعار حافظ كه در آن اشاره به تقدير مي

  : ند ازا عنصر خالي نيست كه عبارت 4گونه ابيات از  اين. كنند و عشق و مستي متهم مي
 جبرگرايي . 4اتهام . 3ملامتگري  . 2ملامتگر . 1

  . اين عناصر چهارگانه با عناوين و القابي مترادف در ابيات تكرار شده است
گوي، ناصح، زاهد، زاهد خودبين، فضول، واعـظ و   شيخ، نصيحت: نندهايي ما متگر با خطابلام
  .رقيب

جـويي،   گويي، عيـب  گيري، ملامت، نصيحت، بيهوده خرده: هايي چون ملامتگري نيز با مترادف
 .آميز نگاه حقارت و آزار، بد گفتن

ش، دردك ـ :انـد  الفـاظ بيـان شـده    گونـه  ايـن كننـد بـا    متوجه شاعر مي اناتهاماتي كه ملامتگر
 .خراباتي، رندي، فساد، عشق، مستي، معصيت، بدنامي

قضا، تقدير، تقدير ازلي، حكم خدايي، حكم سـلطان  : اعتقاد به قضا و قدر نيز با مفاهيمي مانند
  :قسمت و ازل، اسرار غيب، مشيت

ــك  ــوي نيـ ــد   در كـ ــذر ندادنـ ــا را گـ ــامي مـ   نـ
  

  پســندي تغييــر كــن قضــا را    گــر تــو نمــي    
  

 ــ ــيد اي ــود نپوش ــه خ ــافظ ب ــيح ــه م ــود ن خرق   آل
  

ــيخ پـــاك      دامـــن معـــذور دار مـــا را   اي شـ
  

  بـــرو اي زاهـــد و بـــر دردكشـــان خـــرده مگيـــر
  

  كــه ندادنــد جــز ايــن تحفــه بــه مــا روز الســت  
  

ــيديم   ــا نوشـ ــه مـ ــه پيمانـ ــت بـ ــه او ريخـ   آنچـ
  

  اگر از خمـر بهشـت اسـت و گـر از بـاده مسـت        
  

  

  
  

  حـــافظ مكـــن ملامـــت رنـــدان كـــه در ازل    
  

  ريـــا بـــي نيـــاز كـــرد مـــا را خـــدا ز زهـــد و  
  

  گويي چشم از آن برگيـر  سر و چشمي چنين دلكش تو
  

  گيـرد  ن وعظ بي معني مـرا در سـر نمـي   ايبرو ك  
  

  گوي رندان را كه بـا حكـم قضـا جنگسـت     نصيحت
  

  گيـرد  بينم مگـر سـاغر نمـي    دلش بس تنگ مي  
  

ــت   ــوش اسـ ــم در گـ ــان از ازلـ ــر مغـ ــه پيـ   حلقـ
  

  برهــانيم كــه بــوديم و همــان خواهــد بــود       
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  برو اي زاهـد خـود بـين كـه بـه چشـم مـن و تـو        

  

ــود      ــد ب ــان خواه ــت و نه ــرده نهانس ــن پ   راز اي
  

  بــرو اي ناصــح و بــر دردكشــان خــرده مگيــر     
  

  كنــد ايــن مــن چــه كــنم  كارفرمــاي قــدر مــي  
  

  جهـد از مكمـن غيـب    برق غيرت چـو چنـين مـي   
  

  تــو بفرمــا كــه مــن ســوخته خــرمن چــه كــنم   
  

ــود  ــد و بيهـ ــرم اي زاهـ ــو از بـ ــويدور شـ   ه مگـ
  

  مــن نــه آنــم كــه دگــر گــوش بــه تزويــر كــنم   
  

ــافظ     ــاد حـ ــه فسـ ــلاحي بـ ــد صـ ــت اميـ   نيسـ
  

  كــه تقــدير چنــين بــود چــه تــدبير كــنم چــون  
  

  بـــــرو زاهـــــدا خـــــرده بـــــر مـــــا مگيـــــر
  

  كـــه كـــار خـــدايي نـــه كـــاري اســـت خـــرد  
  

  مــــــرا از ازل عشــــــق شــــــد سرنوشــــــت
  

ــترد     ــايد ســــ ــته نشــــ ــاي نوشــــ   قضــــ
  

ــد    ــب كن ــول عي ــق آن فض ــدي و عش ــه رن ــرا ب   م
  

  كــه اعتــراض بــر اســرار عــالم غيــب كنــد        
  

  مكــن بــه نامــه ســياهي ملامــت مــن مســت     
  

  كه آگه است كه تقـدير بـر سـرش چـه نوشـت       
  

  آتش مستوري و مستي كه به دست مـن و توسـت  
  

ــردم    ــلطان ازل گفـــت بكـــن آن كـ ــه سـ   آنچـ
  

ــت     ــن مس ــاه در م ــارت نگ ــم حق ــه چش ــن ب   مك
  

ــيت او      ــي مش ــد ب ــيت و زه ــت معص ــه نيس   ك
  

  بــه رنــدي و بــدنامي اي حكــيم   عيــبم مكــن  
  

ــمتم      ــوان قسـ ــت ز ديـ ــود سرنوشـ ــاين بـ   كـ
  

  مرا مهر سيه چشـمان ز سـر بيـرون نخواهـد شـد     
  

  قضاي آسمان اين است و ديگرگون نخواهد شـد   
  

ــت    ــتي نگذاش ــاي آش ــود و ج ــا فرم ــب آزاره   رقي
  

  مگر آه سحرخيزان سـوي گـردون نخواهـد شـد      
  

ــرا روز ازل كــاري بــه جــز رنــدي نفرمودنــد        م
  

  هر آن قسمت كه آنجا شد كم و افزون نخواهد شـد   
  

  
، حـافظ  )2(در اين ابيات به مجرد بيان سرزنش زاهد و متهم كردن حـافظ بـه عشـق و رنـدي    

جو متوجه حافظ اسـت پاسـخي    كند، گويي كوتاهي و تقصيري كه از نظر عيب حواله به تقدير مي
جو، به وي تـذكر   تنگناي اتهام عقيدة عيب در واقع حافظ براي رهايي از. جز حواله به تقدير ندارد

تـرين و نقـدترين راه بـراي     گويي اين آسان .كني هشدار اندر اين پيكار عيب نقاش مي دهد كه مي
بيان حافظ در بردارندة طعن به زاهد و ملامتگر و نقد ديدگاه جبرگرايانة  هبه علاو. رفع اتهام است

  . استوي 
رقيب را عاملي براي محكوم  »مسلمات«اي است كه  له كنندهدر اين ابيات حافظ در مقام مجاد

گيرد و به نوعي خود را به تجاهل زده و از عقيده جبر و تقـدير   دن وي و تبرئه خود در نظر ميكر
 بـراي گونـه اشـعار    توان از اين بنابراين نمي. كند به عنوان ابزاري براي خلاصي از اتهام استفاده مي

تواند طعن و تعريضـي   گري حافظ استفاده كرد بلكه حتي اين اشعار مي ييد جبرگرايي و اشعريأت
  . شودعقايد اشاعره قلمداد  به
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  نظر محققان دربارة رويكرد ويژة حافظ

وي پـس از تقسـيم   . طرح كرده است اردشير بهمنيها درباره جبر حافظ را  ترين بحث مبسوط
وي . فا و جبر عامه از آن عـوام اسـت  جبر به خاصه و عامه بر آن است كه جبر خاصه مخصوص عر

داند كه مخصوص اهل معرفت است نه از نـوع   جبر حافظ را نيز همانند جبر مولانا جبر خواص مي
 ،كشـف المحجـوب  صاحب  ،هجويريوي در توضيح اين نوع جبر به سخن . جبر جهميه و اشاعره

 خواهند كه اختيـار كنـد مـر   به اختيار آن «: كند كه درباره جبر اهل معرفت گفته است استناد مي

را اختيـار كردسـت از خيـر و شـر      ايشان اختيار حق را بر اختيار خود يعني بدانچه حق تعالي مر
  .)58: 1367 بهمني،( »پسند كار باشد

 ؛است كه بين جبر مولانا و جبر حافظ تفاوتي فاحش استمعتقد شباهت اين وجود با اما وي 
عبادتگاه و بازار را فرا گرفته و  ،مسجد ،د و ريا، خانقاهاي است كه فسا زيرا حافظ در جامعه

. اي است در مبارزه با مخالفان كه اكثر آنها اشعري مسلك هستند تمسك به جبر در نزد وي حربه
بر اين اساس حافظ آن قسمت از اعمال ارادي خود را كه تحت عنوان رندي قرار دارد و اساس 

زورمداران  ،دهد تا در مقابل رياكاران جبر مطلق قرار مي دهد در محدوده مكتب او را تشكيل مي
  .)59 :همان( و فاسقان از مكتب خود دفاع كند

حافظ اهل معرفت است و چون اختيار خود را در اختيار «: گيرد سرانجام نتيجه مي بهمني

جبر او با جبر عامه و آنچه اشاعره و قشريون . معشوق مستهلك كرده جبري مذهب است
جبر او جبر خاصگان است و محدود است به آنچه كه ذكر شد يعني . ند متفاوت استگوي مي

خبري  رندي، عشق، مهرورزي، نظر بازي، باده نوشي، مبارزه با ريا، ناآگاهي از اسرار جهان و بي
را مسئول و مختار و معترض و انقلابي  شخص ،در ساير اعمال و احوال فردي ،نسبت به آينده

     .)63 :همان( داند مي
حافظ و خيام اين اعتراف رندانه را شـبيه   يدر ميان محققان برخي ضمن اشاره به شباهت آرا
رنـد  «: دگوي ـ مي كوب زريندر اين باره . دانند به بهانه خيام در مقام مجادله با اعتراض كنندگان مي

ق دارد، نـه  داند به آنچه علم حق، علم غيـب، بـر آن تعل ـ   كند كه نمي گنهكار را كسي سرزنش مي
مرا به رندي و عشق آن فضول عيب «: گويد مي. توان داد توان كرد و نه آن را تغيير مي اعتراض مي

انـد و   گونه كه از وي نقل كـرده  و قبل از او نيز خيام، آن »كه اعتراض بر اسرار علم غيب كند/ كند

مـي خـوردن مـن    «ود كـه  با وجود تخطئه و انكار متكلمان و صوفيان روزگار خويش، بهانه آورده ب

و اينجاست كـه پژوهنـده اگـر بـا توافـق       »نخورم علم خدا جهل بود گر مي/ دانست حق ز ازل مي

آشنا نباشد، شايد تشابه ايـن   -و البته نه از همه حيث-مشرب خيام و حافظ در تعدادي از مسائل 
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 »وحـدت تفكـر اسـت   در صـورتي كـه تشـابه از مقولـه      ،دو بيان را از انواع اخذ و اقتباس بشناسد

  .)139: 1380كوب،  زرين(
كوشـش او   ،انگيزه اساسي حافظ در پيش كشيدن جبرگرايي«: نويسد پژوهشگر ديگري نيز مي

باشد براي پاسخ دادن به ملامتگـران كـه او را بـه رنـدي و اعتـراض بـه علـم غيـب سـرزنش           مي
ريض و كنايه، قبول ظـاهري  نمايد و گاهي در اشعارش كه شايد به تع كنند، حافظ استدلال مي مي

ت خويش دارد كه اين خداوند است كه با مشي داند ولي اعلام مي رندي و خراباتي بودن را گناه مي
وار در  طـوطي را آورد كـه انسـان    او را بر آن داشته است كه رند و خراباتي باشد، در اشعارش مـي 

پس به عقيده حافظ ... گويد ازل مياست كه استاد  ياند و تكرار كننده سخنان پس آينه نگه داشته
باشـد   زيرا اين اعتراض در واقع طغياني مي ؛اعتراض زاهد پرستان به رندان باده پرست وارد نيست

123-124: 1378شريفي گلپايگاني، ( »ت مقدرعليه اراده و مشي(.  

 هاي براي مقابل حافظ را حربه از سويمحقق ديگري است كه طرح بحث جبر  ،رستگار فسايي
جبر و سرنوشت محتوم و مقدر، حافظ را «وي بر آن است كه . داند با مخالفان فكري خود مي

دهد تا اعتراض زاهدان و فقيهان را به اعمال خويش نتيجه اراده نيرويي فوق بشري  ياري مي
ا محابا ادامه دهد، در حالي كه در آيينه كلامش تنها او خود ر بداند و تظاهر به فسق و فجور را بي

هاي متفاوت و متضاد رفتارهاي ايشان  گر ساختن ديگران و چهره نماياند بلكه به جلوه نمي
اي از واژگان خاص حافظ در دفاع از جبري صورت  به همين طريق بخش عمده. پردازد مي
جويان را خاموش سازد تا آنان با حكم  عيب. تواند زبان ظاهربينان را فرو بندد گيرد كه مي مي

معنا و هدف «ن است كه آداند و بر  وي جبر حافظ را نافي اراده نمي. ستيز برنخيزندخدايي به 

بند رياكاران  ها نيست، تنها زبان ها و ارزش جبر حافظ نفي كوشش و تلاش و ترك فضيلت
به همين جهت جبر حافظ با خرابات و مستوري و مستي،  ؛انعطاف است پرداز يا زاهدان بي دروغ

  .)37( وار لب به زمزمة عشق و شراب گشودن است ر نهادن و طوطيروي سوي خانه خما
اشـعار را بـه منزلـه سـلاح برنـده در       گونـه  اينپژوهشگر ديگري نيز استفاده حافظ از جبر در 

اي  چون اگر همه چيز بـراي انسـان مقـدر شـده و وي اراده     ؛داند نظر مي مبارزه با ملامتگران تنگ
  .)107 -108: 1370عمادي، (اي است  دهملامت و نكوهش كار بيهو ،ندارد
  

  گيري نتيجه

  :توان به نتايج زير دست يافت مي بنابر آنچه بيان شد
انـد و كسـاني نيـز كـه در پـي       اشعري و مجبره بودن حافظ را نپذيرفتـه  ،محققان بيشتر .1

  . ي برسندبند اند در تقابل با اختيارگرايي اشعار حافظ به جمع اند، نتوانسته اثبات چنين امري بوده
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توان عقيده موافق با ديدگاه اشاعره و حتي مؤمنانه تلقي كرد؛  هر عقيده تقديرگرا را نمي .2

زيرا جدال اشاعره و معتزله در بحـث   ؛مانند شكوِه از آسمان و انتساب تقدير به آسمان و ستارگان
 .جبر و اختيار بر سر فعل ارادي انسان است نه چيز ديگر

ترين ايراد معتزله بر اشاعره است به ايـن معنـا كـه در     بر مهم ناظر ،توسل حافظ به جبر .3
به بيان ديگر حافظ معمـولاً  . مسئوليتي متوجه گناهكاران نخواهد بود ،صورت پذيرش عقيده جبر

كند سعي دارد تا با طرح عقيدة جبر كه همان  در پاسخ به ملامتگري كه وي را به رندي متهم مي
 .مات رقيبتكيه بر مسلّ -ز اتهام برهانداعتقاد ملامتگر است خود را ا

حـافظ در بحـث جبـر و اختيـار، بـه معتزلـه        ،در ايـن مقالـه  شـده  پس بر اساس ابيات اشاره 
البته اين به معناي آن نيسـت كـه حـافظ معتزلـي     . تر است تا به اشاعره و اهل حديث نزديك

گيـرد، چـه    جاي نمـي هاي انساني حافظ در چارچوب فرقه يا گروهي خاص  زيرا انديشه ؛است
امـري   ،ايـن آزادانديشـي  . هاي شيعي و معتزلـي  انديشه هاي اهل سنت، چه صوفيه و چه فرقه

هاي فراوان آن هم در ديوان حـافظ وجـود دارد و هـم محققـان عمومـاً بـر آن        است كه نمونه
 ـ عقيده ،گري پس انتساب حافظ به جبرگرايي و اشعري. تأكيد دارند زل اي غيرقابل دفاع و متزل

   .هاي حافظ تلاشي بيهوده است اي انديشه تفسير فرقهبراي است، همچنان كه تلاش 
  

  نوشت پي
  شــكند  آســمان كشــتي اربــاب هنــر مــي     .1

  

  تكيـه آن بــه كـه بــر ايــن بحـر معلّــق نكنــيم     
  

  چـــرخ بـــر هـــم زنـــم ار غيـــر مـــرادم گـــردد
  

  من نـه آنـم كـه زبـوني كشـم از چـرخ فلـك         
  

  مـــرادفلـــك بـــه مـــردم نـــادان دهـــد زمـــام 
  

  تو اهل فضـلي و دانـش همـين گناهـت بـس       
  

  گونـه مـدد خواهـد كـرد     بخت حافظ گـر از ايـن  
  

  دســت دگــران خواهــد بــود هزلــف معشــوقه بــ  
  

  كوكـــب بخـــت مـــرا هـــيچ مـــنجم نشـــناخت
  

ــالع زادم      ــه ط ــه چ ــي ب ــادر گيت ــا رب از م   ي
  

  
-288: 1372ورجـوادي،  پ. ك.رو تقابل آن بـا زهـد    –از مفاهيم كليدي ديوان حافظ  -درباره رندي. 2

214.   
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